
سینما و تلویزیون 6
چرا »نقی معمولی« دیگر معمولی نیست؟

شنبه 23 فروردین 1404، 13  شوال 1446 ، 12 آوریل 2025، شماره 4687

    گروه سینما و تلویزیون-     سریال »وحشی« به نویسندگی و کارگردانی 
هومن سیدی از ۲۵ فروردین در شبکه نمایش خانگی منتشر می شود که 

براساس یک داستان واقعی ساخته است.
سریال »وحشی« جدیدترین ساخته هومن سیدی در ژانر معمایی ساخته 
شده و بعد از سریال »قورباغه« برخی منتظرند، ببینند اثر جدید او چه شباهت 
هایی با آن ســریال و حال و هوایش دارد که در زمان خود توانســت مورد 

توجه قرار بگیرد.
در خلاصه داســتان رسمی سریال »وحشی« آمده است: »این دست اراذل 
اوباشه یا کارگره؟!« جمله ای که تا حدی می تواند فضای سریال را هم ترسیم 
کند و با تصاویر محدودی هم که از سریال منتشر شده است، نشان می دهد 

که سریال می تواند حال و هوای دیگر آثار سیدی را داشته باشد. سریالی که 
البته روایت آن براساس یک اتفاق واقعی است.

از جمله بازیگران اصلی این مجموعه می‌توان به جواد عزتی، نگار جواهریان، 
احسان امانی، علیرضا ثانی‌فر، مهدی صباغی و محمد صابری اشاره کرد. 
حضور این بازیگران شناخته‌شــده در کنار کارگردانی هومن سیدی، می 

تواند انتظارات را هم بالا ببرد.
ســریال »وحشی« دومین همکاری جواد عزتی و نگار جواهریان با هومن 
سیدی محسوب می‌شود. عزتی پیش‌تر در فیلم »آفریقا« )۱۳۸۹( و جواهریان 
در فیلــم »اعترافات ذهن خطرناک من« )۱۳۹۲( با این کارگردان همکاری 
داشته‌اند. حالا این ترکیب پس از سال‌ها دوباره در قالب یک سریال بازگشته 

است.
این مجموعه به‌صورت هفتگی پخش خواهد شد و قسمت نخست آن از 
روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ از طریق پلتفرم فیلم‌نت در اختیار مخاطبان 

قرار خواهد گرفت.
هومن سیدی پیش از این با ساخت فیلم‌هایی همچون »مغزهای کوچک 
زنگ‌زده«، »اعترافات ذهن خطرناک من«، »خشم و هیاهو«، »جنگ جهانی 
سوم« و سریال »قورباغه« توانایی خود را در خلق آثار سینمایی و سریالی به 
اثبات رسانده است. باید دید فضای اجتماعی و معمایی، ترکیب بازیگران 
و روایت متفاوت، می تواند »وحشــی« را به یکی از آثار قابل توجه ســال 

۱۴۰۴ تبدیل کند؟

داستان »وحشی« هومن سیدی براساس یک اتفاق واقعی است!

گروه سینما و تلویزیون-    هر چند در فصل هفتم سریال تلویزیونی 
»پایتخت« بازیگران اصلی همان قبلی‌ها هستند خصوصا محسن 
تنابنده و احمد مهران‌فر ولی حســی را که در نوروز 14 ســال قبل 
و تا فصل 4 و 5 منتقل می‌کرد انتقال نمی‌دهد. دلیل آن چیست؟ آیا 
به خاطر گذر زمان است و این که نباید مثل نطق‌های فیدل کاسترو 
این قدر ادامه‌دار می‌شــد؟ یا به خاطر درگذشت ناگهانی نویسندۀ 

مجموعه - خشایار الوند - است؟
گیر اصلی به خاطر آن اســت که نقی معمولی در فصل اول و حتی 
و دوم و ســوم یک گچ‌کار بود و »پایتخت« هم داستان زندگی یک 
خانواده معمولی ایرانی آن هم با نام خانوادگی »معمولی« که در یکی از 
شهرستان‌های کوچک استان مازندران زندگی می‌کردند و در تهران 

سرگردان شده بودند.
نوروز بعد خبری از پایتخت 2 نبود و سال بعدتر به قشم رفتند و در 
فصل چهارم یا پنجم ناگهان سفر خارج از کشور و وقتی پای حمایت 
یک نهاد پیش آمد مشخص شد به خاطر مواجهه با داعش بوده است.

از 1390 تا 1404 زمان کمی نگذشته ولی با فاصله پایتخت‌ها پخش 
شــده‌اند و در این فاصله محسن تنابنده عملا جوان‌تر شده و خانم 
ریما )‌هما( هم وزن کم کرده و چهرۀ فهیمه هم به روزتر شده است!

این نکات هم خیلی مهم نیست و حتی این که ارسطو )با بازی احمد 
مهران‌فر(  عملا شخصیت »قنبر« در مجموعۀ »خجالت نکش« را وارد 

»پایتخت« کرده و دیگر آن شخصیت قبل نیست!
 اینها را شاید بتوان توجیه کرد یا به خاطر درگذشت ناگهانی نویسنده 
دانست اما دلیل اصلی را باید در موضوع دیگری هم جُست.  محسن 
تنابنده بعد از اتفاقات سال 98 گفته بود دیگر با تلویزیون همکاری 
نمی‌کند ولی بر سر این سخن نماند و ادامه داد و نه تنها فصل ششم را 

ارایه کرد که می‌بینیم فصل هفتم را هم ساخته است.
 تلویزیــون هــم در دوران مدیزیت پیمــان جبلی - وحید جلیلی 
می‌خواســت به هر برنامه‌ای رنگ ایدیولوژی بپاشد و مجریان غیر 
ایدیولوژیک محبــوب و جاذب مخاطب را بی رحمانه و بی هیچ 
توجیه رسانه‌ای حذف کرد. چه عادل فردوسی‌پور باشد چه سروش 

صحت. چه رامبد جوان و چه رضا رشید‌پور. البته رضا گلزار را نگاه 
داشتند چون یادآور اندیشه و سلیقۀ خاصی نیست.

 صدا و سیما و تنابنده اما زود دریافتند متقابلا به هم نیاز دارند. تلویزیون 
به مخاطبان و آگهی‌های پایتخت و تنابنده و تیم پایتخت هم طبعا به 
پول آن و از این پس دیگر نتوانســتند حسی را به بیننده منتقل کنند 

که در آغاز بود.
 نه این که حالا بیننده نداشته باشد. معلوم است که مردم پای برنامه 
رایگان و وقت پر‌کن صدا و سیما می‌نشینند که برخی بازیگران آن مثل 

بهرام افشاری فیلم‌های سینمایی چند ده میلیاردی روی پرده دارند.
منظور این است که دیگر دغدغه‌ای حس نمی‌شود و به بیان روشن‌تر:  
نقی هم دیگر معمولی نیست. قصه فصل هفتم هم کاملا فانتزی شده. 
چه برخورد یک شهاب‌سنگ آسمانی و تلاش برای فروش آن و چه 
بیماری میمونی بهتاش فریبا. )‌با پوزش از بازیکن سابق و محبوب 
تیم استقلال که نمی‌دانیم از او اجازه گرفته‌اند یا نه هر چند می‌دانیم 

تنابنده یک استقلالی دو‌آتشه است(.
 یک بار مسعود فراستی در مصاحبه مفصل با مجله مهرنامه و در یکی 
از بهترین نقدها دربارۀ فیلم »محمد رسول‌الله« گفته بود از وقتی مجید 
مجیدی طبقه‌ اجتماعی‌اش را عوض کرده یا طبقه اقتصادی او تغییر 
کرده وسوار بر اتومبیل گران‌قیمت به مردم نگاه می کند و بالا‌نشین 
شده دیگر نتوانسته کارهای حسی قبل درباره طبقات فرودست را 
بسازد و حتی در فیلم »محمد« هم بیشتر هزینه کلانی که صرف آن 
شده پیش چشم می‌آید. آقای مجیدی از این تعبیر رنجید و رابطه‌شان 
شکرآب شد ولی فراستی حرف بدی نزده بود کما این که احمد شاملو 
هم در خوانش اشعار خود این شعر خود را نخواند: سخن‌ها می‌توانم 
گفت/ غم نان اگر بگذارد. وقتی پرسیدند چرا؟ پاسخ داد: چون دیگر 

غم نان ندارم و اگر بخوانم حس آن طبیعی نخواهد بود.
 اگر داستان پایتخت 7 مانند قبل با مردم ارتباط برقرار نمی‌کند یا مثل 
گذشته باورپذیر نیست شاید به خاطر این باشد که وضع مالی همه 
بازیگران خوب شده و آدم حس می‌کند انگیزه اصلی‌شان دستمزد 
است و الحمدلله دریافت می‌کنند و تلویزیون هم از قبل آن کلی آگهی 
دریافت می‌کند. در واقع برای بودجه و هزینه کرد آن تدبیری اندیشیده 

‌اند نه آن که ایده تازه‌ای را به بار نشانده باشند.
  به عبارت دیگر اگر دربارۀ ســریال ســلطان و شبان اول طرحی در 
کار بود و بعد به دنبال اجرای آن رفتند و تمام وجودشــان را هم در 

سریال ریختند و با کمترین هزینه که نقل آن هم خنده‌آور است اثری 
ماندگار خلق کردند درباره پایتخت‌ها به عکس حس می‌شود چون 
باخبرنــد چه پول خوبی بــرای آن می‌دهند یا چه پول خوبی بابت 
آگهی می‌توانند دریافت کنند قصه ای می‌نویسند تا بودجه جذب 
شود. سراغ مضامینی هم نمی‌روند که کوچک‌ترین ممیزی سیاسی 
یا عقیدتی را نیاز داشته باشد. روسری‌هاشان را هم سفت و محکم 
می‌چسبند. در واقع خود پروژه را محکم نگاه داشته‌اند.  مخاطب عام 
و مته به خشــخاش نگذار راضی. مدیریت صدا و سیما هم راضی. 

بازیگران هم راضی. پس کی ناراضی است اصلا؟
 همان طور که بازیکنان به خاطر پول بازی می‌کنند چه تراکتور باشد 
چه پرسپولیس و سال دیگر شاید به استقلال هم برود بازیگران هم 

به خاطر پول بازی می‌کنند.
  هر دو هم توجیه می‌کنند خوب، حرفه‌ای هســتیم دیگر و شــاید 
بپرسند: مگر شمای روزنامه‌نگار به کاری که انجام می‌دهید به چشم 

حرفه و پیشه نمی‌نگرید؟
 بله. اما روزنامه نگار حرفه‌ای کیفیت خود را ارتقا می‌دهد و حاضر 
به نوشتن هر متنی نیست ضمن این که صفرهای عددهای ما کجا و 
قطار صفرهای جناب افشاری و تنابنده کجا؟ حسادت می‌کنیم؟ والله 
نه! فقط این نقی آن نقی و این ارسطو آن ارسطو نیست. همین. تنها 
گذر عمر باید بر روی و موی‌شان نشسته باشد. نه آن که بالکل هویت 

و حتی لهجه را گاه فراموش کنند. 
اگر سر مردم را گرم می‌کنند و اگر بیش از دریافتی خودشان در‌آمد 
ناشــی از آگهی تولید می‌کنند و اگــر مردم گرفتار در واقعیت‌های 
ملال‌آور و تلاش فرســاینده برای یک لقمه نان را به دنیای فانتزی 
می‌برند اشکالی ندارد. اما این دیگر نقی معمولی و پایتخت نیست و 

تنها پوسته‌ای و نامی از آن مانده است.
    7 سال قبل از آن که پایتخت – 1 ساخته شود شاهکار بینش‌پژوه 
آلبومی به نام »اسکناس« ارایه داد درباره ترجیح ارزش های مادی بر 
معنوی اشــاره کرده بود و با توضیحات بالا شاید اگر تیتراژ یکی از 

فصل‌های پایتخت همین اثر می‌بود بد نبود!
 حالا قصه را مرور می‌کنیم. تلویزیون به خوراک تصویری نیاز دارد 
و به ســریالی که در این وانفسای رقابت و زدگی مردم از همه چیز 
مخاطب جذب کند. این کار هم از عهده امثال شــهبازی پاورقی و 
تیم پایداری خارج اســت پس ناچار است عقب‌نشینی کند وسراغ 

تنابنده برود.
تنابنده هم می‌داند پایتخت برای او مرغ تخم‌طلاست. پس زیاد ناز 
نمی‌کند. از طرف دیگر هم آقای مقدم دست او را باز گذاشته و هم 
دست خشایار الوند از دنیا کوتاه شده. پس ریش و قیچی را در دست 
می‌گیرد. یک فصل مهران احمدی – بهبود- می‌میرد. فصل دیگر زنده 
می‌شــود. فصل بعد دوباره نیست و کار به جایی می رسد که آقای 
خمســه هم پیشنهاد می‌کند بابا پنجعلی در قالب این که به خواب 

شخصیت ها می‌شود بازگردد و تنابنده نمی‌پذیرد.
به هر رو پایتختی‌ها و جبلی به توافق می‌رسند و پایتختی‌ها حوصله یا 
وقت ندارند همان گویش ها و فرم قدیم را ادامه دهند و ارسطو به قنبر 
خجالت نکش تبدیل می‌شود. با این حساب نقی هم باید هوشنگ و 

منوچهری می شد ولی نشده!
  نه که ندانیم در قســمت‌های تازه بهرام افشاری با بیماری میمونی 
توانسته نیمچه خنده‌هایی بر لب مخاطب بنشاند یا ندانیم مردمان 
مازندران خوب رواداری به خرج دادند و حساســیتی به شوخی با 
گویش و برخی عادات نشان ندادند و اهل تساهل‌اند، نه که ندانیم 
برخی ســریال ها کلا فانتزی اســت و از این حیث شهاب سنگ و 
بیماری میمونی در قالب فیلم قابل توجیه است اما مشکل این است که 
نقی معمولی دیگر معمولی نیست. نه معمولی بر اساس نام خانوادگی 

و همان گچ‌کار ساده دل آغاز دهه 90 و نه معمولی از حیث شباهت 
با آدم های معمولی. 

  با این همه تیم هنری کار خود را می‌کنند و پول شان را می‌گیرند و 
می‌ماند این که  فصول 8 و 9 و 10 هم در کار باشد یا نه. 

فارغ از هر شمار مخاطب و هر تعداد آگهی  برای مدیریت پرمدعای 
صدا وسیما که می‌خواست جامه ایدیولوژیک بر تن همه برنامه ها 
بپوشاند و نوشاک مورد نظر را به مخاطب بنوشاند و هر مفهومی را 
که مایل بود در آن بجوشاند استقبال از پایتخت در این قحطی برنامه 
در صدا و ســیما یک موفقیت نیســت تا مدام به آن ببالند. اگر باشد 
ربطی به استراتژی های آنان ندارد و برای هنرمند بااستعدادی چون 

آقای تنابنده نیز.
 جان کلام اما این اســت: تلویزیون به ســریالی نیاز دارد که آگهی 
و مخاطب جذب کند و از شــدت انتقــادات بکاهد، بازیگران هم 
نمی‌توانند از دستمزدهای قابل توجه صرف نظر کنند و بینندگان هم 
از انبوه برنامه‌های کسالت‌بار ساعتی بی پرداخت وجه در وانفسای 
گرانی‌ها به دنیای برساخته محسن تنابنده پناه می‌برند. همه حسب 
ظاهــر راضی‌اند اما یک جای کار می‌لنگد. کجا؟ آدم حس می‌کند 
هیــچ یک از این ســه ضلع دل نمی‌دهد و همه ایــن ادا و اصول به 

خاطر پول است.

     تلویزیون به سریالی نیاز دارد که آگهی و 
مخاطب جذب کند، بازیگران هم نمی توانند از 

دستمزدهای قابل توجه صرف نظر کنند و ...
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مزایده با  بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 

5004111831000003 به  صورت الکترونیکی واگذار نماید.  
زمان انتشار در سایت:  تاریخ1404/01/23  ساعت 08:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1404/02/02  ساعت19:00 
تاریخ بازدید :  تا تاریخ 1404/02/02ساعت14:00   

زمان بازگشایی:  تاریخ 1404/02/14 11:00 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تاریخ1404/02/13  ساعت19:00

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی  
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.  

  برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند 
مزایده شامل  خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت جود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده )ودیعه(  ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان‌پذیر میباشد.  
 کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده 

قابل  مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد.  
علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با 

شماره‌های  ذیل تماس حاصل نمایند  
مرکز پشتیبانی و راهبری ۱۴۵۶  

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش ثبت  نام 
پروفایل مزایده گر موجود است.  

بلوار کشاورز خیابان نادری نبش حجت دوست ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلفن مرکز 
www.setadiran.ir آدرس سایت fan@setadiran.ir :تماس : ۱۲۵۶ دورنگار

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد  قشم   

نوبت   اول

شناسه 1907121

خرید خدمات مشاوره و کارشناسی نگهداری پیشتیبانی و راهبری زیر ساخت 
فناوری و اطلاعات و تجهیزات اتاق سرور و شبکه بی سیم اینترنت بندرشهید 
باهنر و بنادرتابعه )شهید حقانی ، هرمز،تیاب ، سیریک وجاسک(   - تجدیددوم

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد خرید خدمات مشاوره خرید خدمات مشاوره و کارشناسی نگهداری پیشتیبانی و راهبری 
زیرساخت فناوری و اطلاعات و تجهیزات اتاق سرور و شبکه بی سیم اینترنت بندرشهید باهنر و بنادرتابعه )شهید حقانی ،هرمز،تیاب، 
سیریک وجاسک( - تجدید دوم  به شماره 1404/1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری 
فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد)RFP(، ارائه پیشنهاد 
مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ1404/01/23 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 1404/01/27

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 08:00 روز شنبه  تاریخ 1404/02/13
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار :

آدرس  : اســتان هرمزگان، شــهر بندرعباس، بلوار پاســداران، میدان قائم، مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان 
تلفن:076-32129233

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:      مرکز تماس : 1456-021،   دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام ســایر استان ها،در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/

مناقصه‌گر موجود است.
وزارت راه و شهرسازی - سازمان بنادر و دریانوردی 

 مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان

فراخوان  خدمات  مشاورهفراخوان  خدمات  مشاوره

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی 

مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان

وزارت راه و شهرسازی
سازمان بنادر و دریانوردی 

مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان


